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یکــی از تاثیرگذارتریــن بخش هــای رســانه بر 
فرهنگ، صنعت فیلمســازی است. در فیلم 
فیلــم  ی  شــخصیت ها بــا  طــب  مخا
ی می کنــد و بــه مــرور به دلیل  همذات پنــدار
احســاس خلأ در زندگــی واقعی خود، فرهنگ 
موجود در فیلم را به عنوان سبک زندگی خود 
می پذیرد. اینچنین فیلم ها سبک زندگی را به 
نســل های بعد منتقل می کنند. دولت ها نیز 
ی سریع  از این رسانه پرمخاطب و با تاثیرگذار
و باهزینــه بــه نســبت اندک اســتفاده کرده و 
اهــداف تغییــر فرهنــگ مــردم خــود را بــه 

سرانجام می رسانند. 
مثــلا عمــده فیلم هــا در کره جنوبــی شــامل 
ســریال های ملــودرام خانوادگی و عاشــقانه 
بــا مناظــر چشــم نواز روســتایی اســت که در 
جامعه صنعتی و خشــک کره که احساســات 
در حــال از بیــن رفتــن اســت، جایــگاه خود را 
پیدا کرده و مخاطب با آن همراه شده است. 
از دیگر نمونه های قابل بحث، فیلمســازی در 
کشــور هند اســت. یکی از خلأهای فرهنگی ای 
که در هند مشــهود اســت نبود قانون صحیح 
و بی نظمی اســت. آنچــه در فیلم های هندی 
دیــده می شــود دقیقــا چیزی خــلاف واقعیت 
جامعه آنهاســت. در فرهنــگ آمریکایی ایثار و 
کاری بین مردم عــادی جامعه عمومیت  فــدا
ی از قربانی و حمایت از آن  نداشــته و طرفــدار
صرفا از طریق پلیس امکان پذیر است بنابراین 
نبــود قهرمان هــای متعــدد باعــث می شــود 
فیلم هایــی نظیــر ســبک مــارول کــه همگــی 
قهرمان محور است، در چنین جامعه ای مورد 
اســتقبال قرار بگیرد. در کشــور ایران نیز آنچه 
محــور اصلی فیلمســازی تلویزیونــی در چند 
ســال اخیــر قرارگرفته، فرهنگ ترویج تشــکیل 
خانواده و فرزندآوری اســت. صنعتی که سعی 
در تغییر ســبک زندگی مردم و ایجاد تمایل در 

آنها برای افزایش جمعیت دارد. 
در انتها آنچه مورد توجه اســت قدرت رسانه، 
به خصــوص صنعت فیلمســازی در به وجود 
آوردن احســاس نیاز به تغییر در سبک زندگی 

و فرهنگ یک کشور است.
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حسام الدین شمس نیا
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کرونا برای من مثل یک دوره اجباری فلســفه بود؛ دوره ای که بدون اطلاع قبلی یا حتی یک 
اجازه تشریفاتی مجبورم کرد خانقاه نشینی کرده و مشغول شناخت خویش بشوم.

به یاد دارم سه ماه اول کرونا که آمار کشته ها وحشت در دل بسیاری از مردم می انداخت 
بــرای مــن دوران حیــرت بود. اما حیرت از چه؟ حیرت از خــود! دورانی که همچون نوزاد تازه 
گهان بند نافش را از جامعه بریدند و من ماندم و تنهایی. کرونا  متولد شــده ای بودم که نا

برای من فرصتی بود که یک بار دیگر نشسته و صادقانه واژه من را معنادهی کنم.
عقیــده دارم مــا آدم هــا از یک جایی به بعد خودمان را فرامــوش کرده و در بند روزمرگی های 
زندگی می افتیم. گویی روند زندگی ما را از یک کودک کنجکاو، مشتاق یادگیری و آزادی طلب 
به مرد یا زنی همه چیزدان، مغرور و مطلق گرا تبدیل می کند. چارلز بوکوفســکی، شــعری به 
نام »پرنده آبی« دارد. او در این شعر به غایت زیبایش، خودِ درونی انسان ها را به یک پرنده 
کوچــک آبــی تشــبیه می کند؛ پرنــده ای که در قفس وجودمان حبس اســت. لب کلام او این 
است که ما انسان ها جرأت نمایش این پرنده را نداشته و جز در تنهایی شب که با خویشتن 
خلوت می کنیم به خودمان اجازه آزاد کردن این پرنده را نمی دهیم. در نهایت امیدوارم کرونا 
فرصتی برای همگان باشــد که به خانقاه خود پناه ببرند و با پرنده آبی شــان رودر رو شــده و 

کم کم به خود اجازه آزاد کردنش )یا حداقل معرفی اش( را بدهند.

قم
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مائده راجی
دنیایمترو غاز فار

پشت خط های قرمز ایستگاه ایکس ایستاده بودم. 
چهــره ای درهــم و چشــمانی خســته و دهانــی بســته از ســکوت را در میــان انبوهی از 
جمعیت که ســاعاتی پیش کوچه های شــهر را پرســه زده بود در شیشــه مقابلم دیدم. 
انگاری مترو تازه اومده بود؛ و اما من، از آن خط قرمز عبور کردم و پا در مترو گذاشتم. 

با دست لرزانم میله قطار را گرفتم. 
آن طرف مترو شــاهد ســرفه ای در مســافت نه چندان دور، آن هم چشــم در چشم بودم 
)ولی در اصل عطسه بود، کمی مزاح کردم(. آن طرف مترو هم دستفروش های کم فروشِ 

پرفروش را دیدم. دیوار های مترو هم که از ممنوعیت سیگار و ماسک زدن پر بود. 
آن ســوی مترو اما کمی دورتر مردی را دیدم که صدای قدم زدن کفشــای چرمی اش و 
بلند صحبت کردن با گوشی اش مرا کلافه کرده بود. این سوی مترو هم خانمی چادری 
و خنــدان را کــه چشــمانش با روزنامه ای از جنس جام جم گره خــورده بود، دیدم. مترو 
... مملو از آدم و فشــار از هر ســو؛ مملو از حرف های سیاســی بود و گاه بحث تبعیض 
و گله ها به میان می آمد.یک نفر غرق در ســطور کتاب بود و دیگری کنارش در خواب. 
یک نفر با صورتی چروکیده به عصایش خیره مانده بود و دیگری غرق در موزیک داخل 
هندزفری اش شده بود. و اما من؛ از این همه جنب وجوشی که در مترو مانند ماهی ای 
کجاآباد  که در تنگش به این سو و آن سو می رود؛ غم های عالم را کنار زدم و در ایستگاه نا

به آن سوی خط قرمز جهیدم. 
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کرونایمترویی
روی دیوارهای مترو و قطارها پر از تابلوهای ماسک بزنیم و فیلم هایی که دارن نشون 
ی رو به مردم  میدن که به مردم ماسک رایگان میدن و نگهبان هایی که دارن فاصله گذار
یاد میدن و همه با فاصله روی صندلی ها نشســتن و متروها خلوته و همه جا تمیزه و 
غیره و ماشاا... مثل این که جناب سخن ، سعدی و حافظ هم می دونستن قراره کرونا 
بیــاد بــراش شــعر گفته بودن، قایم کرده بودن و در کل انــگار تصوف و این چیزها الکی 
بــود بلکــه در قرنطینه بود خلاصه چیزهای عجیبی نشــون میدن تو اون قاب تلویزیون 
گه بخوام چشــم هامو بشــورم و از دریچه واقعیت ببینم و این گرد و  کوچکشــون ولی ا
ک کنــم، یه ذره همه چیز فرق می کنه یه ذره ها زیاد نه اونم این که  غبار هــای عینکمــو پا
ماشــاا... توی دروازه دولت نگهبان ها با زور مردم رو جا میدن تو قطار ها ولی خب فکر 
پشتشه. کرونا این وضعیت رو ببینه از ترس این که نکنه خفه بشه و بمیره تو نمیره. خدا 
ک شده یا سیاه شده.  فکر کنم از پادرد زیاد این  ی یا پا رو شکر برچسب های فاصله گذار
گه جا بود حداقل کیفم  رو می ذاشــتم روی صندلی های مترو  فکرا به ذهنم می رســه. ا
که این فکرهای شــوم به ســرم نزنه ولی خب ماســکم  رو ســفت تر می کنم و به امید خدا 
گر تو انبوه جمعیت مُردم به مامانم بگید  باید پیاده شــوم و برم خونه. خواســتم بگم ا

اون روز ظرف خوشگلش رو من شکوندم و من رو ببخشه. 
باشد که برم تا با حافظ صحبتی کنم شاید متن های من رو اون گوشه کنارها قایم کرد 

که بعدا پیدا بشه.
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